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 مدارك تحصيلي:
 1339دانشكده پزشكي تهران سالاز دكتري پزشكي

، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال ، دانشكده پزشكي  1342استادياربخش عفوني
 1342 سال به آمريكا ادامه تحصيل با موافقت دانشگاه علوم پزشكي

 1342-1345كودكان دانشگاه پنسيلوانيا سال رزيدنت رشته كودكان در بيمارستان
 1346آمريكا سالدرگذراندن بورد تخصصي كودكان

 1348سال)، آمريكانيو اورلئانفوق تخصصي عفوني كودكان در دانشگاه تولين(
و اخذ ماستر در بهداشت  1348-1350از دانشگاه تولين آمريكا سال MPHدانشجوي فوق ليسانس

 1350و شروع كار در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال به ايران باز گشت از آمريكا
سل سال و  1355ارتقاء از استادياري به دانشياري با تحقيق در مورد بيماريهاي تب مالت

 1361ارتقاء به مرتبه استادي سال
و مسئوليت هاي اجرائي:  سوابق كار اداري

 1350سرپرست گروه بهداشت سال
د  انشگاه عضو شوراي پژوهشي

 عضو هيات مميزه دانشگاه
و زندگي نامه ) پيشينه خانوادگي :( از مكتب تا دانشگاه

، متولددر اصفهان 1308سال روز دوم خرداد و ميخواست به مدرسه برو شد را به مكتب نزديك منزل او پدر مرحوم ولي،دشش ساله بود
و كهنه اي پر از خاك كف زمين را پوشانده بود . شاگردان هر يك تشك يا پوستي با خود،محل درس شبستان مسجد بود،سپرد  گليم پاره

و روي آن مي نشستند ي، مي آوردند و بزرگتري داشت كه شهريه و پوست بهتر و خود را شبيه علما در آورده بود معلم عمامه اي به سر داشت
و گاهي هم گلستان سعدي را به ما مي آموخت . پس از چند سالي به علت جابجايي منزل گذاشت . شرع شاگردان را زير آن تشك مي ، قرآن يات

، را به مدرسه اي به نام مدرسه علياو لاجرم پدر، ما مكتبي نبود، چون در اطراف منزل ، حمام رفت ه اصفهان سپرد . روز قبل از رفتن به مدرسه
و كودكان هم سن خود را ديدو لباس نو پوشيد . موقعي كه پا به به عجيبي احساس شادي،مدرسه گذارد كرد . تا دوازده سالگي در آن مدرسه

و جدال كودكانه اي داشتشتحصيل پرداخت تا به كلاس دوم متوسطه راه يافت . روزي با برادر بزرگتر كر مشاجره و چوندو به او سنگي پرت
گر مقصر و خطاب پدر قرار و پدر براي تاديب بود مورد عتاب .وي فت به، فرداي آن روز به مدرسه آمد هنگامي كه پدر از حياط مدرسه قدم زنان

و به دو علت به خود لرزيد  و،طرف دفتر مدرسه مي رفت او را ديد و ديگري و فلك محمد رضا فراش مدرسه درجيكي چوب ود كلاس موسيقي كه
.و داشت هر ماه يك ساعت درس موسيقيكه آن كلاس بود داي موسيقيصمرحوم آقاي عبدالحسين برازنده اصول موسيقي را تدريس مي كرد
وجدر كلاس تو ، با شكايت پدر به دفتر احضار شدو از همان كلاس موسيقي به طرف دفتر رفت . پس از اظهار ندامت ه پدر را به خود جلب كرد

بر پشيماني با وساطت ناظم بخشوده شد شبو به كلاس موسيقي . و اولي، گشت ن جمله اي كه گفت اين بود ((از فردا نبايد به پدر به خانه آمد
و تنبك ياد بگير مدرسه بروي، من اجازه نمي و فرداي آن روزددهم فرزندم تار و دست يكي ازحجره دارهاي بازار سپرد. مدتاو )) را به بازار برد

ميسه سال در بازار با حقوق ناچيزي كه آن را هم  و ستدهاي بازار گويا پدر به استاد و حقيقت در داد داد، گذراند. در اين مدت راستي، درستي
و ستد بازار را هم فرا نگرفت . در آن زمان كه در سن  و رسم داد و راه بو14-15نديد موقعي كه از گوشه ميدان امام اصفهان به طرفدسالگي

ب ديد بازار مي رفت مغازه داران را مي و با زبانكه ميي چربه انتظار مشتريان هستند و از اين كار خوش سعي شكنند متاع خود را بفروشند
.  نمي آمد



 خاطرات برجسته دوران تحصيل يا خدمت:
 بيماران جالب توجه:

و در مورد آنها كتابهايي مي توان نوشت . چون مواد مخدر مخصوصا هر طبيبي در دوران طبابت خود با بيماران جالبي برخورد مي كند كه بسيارند
، بنابراين تصور و كودكان معصومي نيز از اين بلا دور نمانده اند و اقتصادي ما اثر گذاشته و اخلاقي دكنمي در كشور ما در همه شئون اجتماعي

.دده رح حال دو واقعه پزشكي را در رابطه با مواد مخدر براي خوانندگان عزيز شرحش
و پريشاني نزد-1 و نيمه اش را با حالت نگراني و كول ايشان مادري كودك دو سال و از سر و گفت ((دو روز است كودك من دايما جيغ ميزند آورد

و غذا  و علايم ديگر كودك سوال كرد . مادر پاسخ داد اين دو روزه كودك شير و دفع مدفوع و شب خواب ندارد )) از تغذيه نخورده من بالا ميرود
و دفع هم نداشته است . 

و به زحمت معاينه گرديد، در معاينه در او وجود نداشت . چون تشخيص باشد نشانه بيماري كه تب يا علايم ديگر،كودك كاملا بيقرار بود
و بردباري كودك را آر و از مادر خواسته شد با ملايمت ، دارويي نيز تجويز نگرديد ام كند. روز بعد مادر، كودك را با همان بيماري براي او داده نشد

و اظهار عجز كرداوحالت نزد  و كودك،آورد از مادر سوال شد كه كسي غير از شما از كودك پرستاري مي كند؟ او جواب داد فرهنگي هستم
و پرستار ام . بنا بر اين به وابستگي كودك وك گرديد . از مادر خواسته شد پرستار مشك خود پرستاري دارد كه چند روزي است او را اخراج كرده

و  و به خواب برودارا دوباره به خانه دعوت كند و غذا بخورد به،ين كار سبب شد كه كودك آرام بگيرد وشير با اين عمل مشخص شد كه كودك
كه، پرستار وابسته شده است . سرانجام با تهديد پرستار او مشخص گرديد اك به كودك مي داده است تا او به خواب هر روز مقداري تريپرستار

و كودك معصوم معتاد به ترياك شده بود  ، مشكل كودك برطرف،برود و تجويز موقت داروي مشابه و اخراج پرستار با مشخص شدن موضوع
.  گرديد

به-2 و زاري و اظهار داشت ((شش كودكم در سنينوي زن جوان روستايي با گريه اهگي در حالي كه سالم بوده اند درخلالم8تا4مراجعه كرد
و حالا مجددا حامله هستم )) با التماس از  و به طور ناگهاني فوت كرده اند درخواست كمك كرد . پس از سوالاتي از او درباره ايشانچند ساعت

و زايمان به پزشكي متخصص زايمان معرفي كرد. كودك مرگ كودكانش به تشخيص نرسيدو او را براي تحت نظر قرار گرفتن دوران بارداري
و هر يكي دو هفته كودكش را براي معاينه نزد تا ايشان سالمي به دنيا آورد ماهگي رشد طبيعي داشت ولي در هر بار معاينه6مي آورد . كودك

و در برابر گفته  ااوكودك ، مي ميرد )) به ام مي ميرد ، مادر مي گفت : (( دكتر بچه و دلداري ميداد كه كودك مشكلي كه كودك سالم است
و آدرس منزل خود ، چون مادر بسار نگران بود تلفن منشندارد، نگران نباش را به او داد كه هر زماني براي كودك مشكلي پيش آمد به منزل

ا6مراجعه كند روز جمعه اي ساعت  ، مادر را ديد جلوي درب خانه وهروي زمين نشستشعصر پس از بازگشت از خارج شهر به خانه و بر سر
و نفس نمي كشيد . او را بلافا ام مرد)) نگاهي به كودك انداخت رنگ او سفيد شده بود و زاري گفت ((ديدي بچه ، با گريه صله صورت خود ميزند

و چون علايم مسموميت با ترياك داشت  و تنفس او برگشت و اقدامات احياء انجام شد و كودك بهبود به نزديكترين بيمارستان برد درمان شد
، مادر كودك را چند ساعتي به زني و نميمي يافت سپس معلوم شد ه توانست سپرده است كه همسر عموي آن كودك بود كه فرزندي نداشت

باست و كودك هفتم و عنايت فرزندي به دنيا بياورد . بنابراين از روي حسادت شش كودك اين مادر را با دادن ترياك از پا در آورده بود ا لطف
.  خدواند نجات يافت

و انگيزه انتخاب رشته تحصيلي خود:  هدف
. در آن سن يكي دو پزشك را از نزديك مي ديد و روح آنها سرو كار دارند و جسم و بر خلاف بازاريان با انسانها و حرمتي دارند كه در جامعه عزت

كردو استاد دانشگاه گرددو به خارج از كشور بروداز همان زمان آرزو كرد كه طبيب شو و با پولهايي كه از دستمزد كارد. بنا بر اين بازار را ترك
ا و جمعاشسه ساله و ديپلم خود را به طور داوطلب تومان بود به تحصيل خود به صورت شبانه ادامه داد 169به دست آورده بود  انهو سيكل

و باعث جبران عقب مان ازشدگي گرديد . در اين زمان نيز پدرگرفت باز با ادامه تحصيل در رشته پزشكي مخالفت مي كرد او مي گفت : (( پس
و ماهي هزار تومان از حجره بر ؟ )) . گفت ماهي هزار تومان . پيشنهاد كرد كه از فردا به بازار بيا . اينكه پزشك شدي چقدر حقوق ميگيري دار

پ كناعتقاد داشت كه بايد به و مادر با احترام رفتار با لذادو آنها را نرنجانددر ي جالبي اتفاق افتاد : روزي ، تا اين كه واقعه باآنها مخالفتي نكرد
كه با يكي از پزشكان مشهور اصفهان شادروان مرحوم استاد دكتر ابوتراب نفيسي برخوردندپدر در خيابان چهار باغ اصفهان به طرف بازار ميرفت

، سپس چند قدمي دورتر با يكي از تجار ثروتمند آن زمان برخورد كرد،دنكرد پدندپدر در مقابل او ايستاد واداي احترام كرد به او توجهي نكردر،
آن پزشكو به پدر گفت : (( پدر چرا در برابرهاز موقعيت استفاده كردوبسيار خوشحال كرد اورااين دو برخورد،و حتي به او بي اعتنايي كرد 



و زير نظر او هستم ول و در برابر فلان تاجر بي اعتنايي )) او با تعجب گفت (( آن جوان پزشك من است و اداي احترام كردي ي با آن جوان ايستادي
، پدر تاجر كاري ندارم )) به و حتي بهتر از او شوم )) پدر گفت آيا مثل او مي شوي پدر،حتما داد، جوابگفت (( پدر من ميخواهم مثل آن پزشك

. و هر چه مي خواهي بشو و گفت هر چه خواهي بكن  قبول كرد
وباسالها گذشت در يكي از همايش هائي كه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شده بود اتفاقا مرحوم استاد در يك رديف نشسته بود

و خاطره قولي كه به پدر داده بودبراي آنهاعكسي از  شدش گرفته شد ، عكس را بر سر مزارپدر ولي، زنده و مرحوم شده بود اوش نبود و به برد
.عكس(پدر خداوند تو را رحمت كند اين گفت  نشان قولي است كه به تو داده بودم)

بهبيمار ولي چون پدردپس از اخذ ديپلم دكتراي پزشكي از دانشگاه تهران مي خواست براي ادامه تحصيل به آمريكا برو و اوو از كار افتاده بود
شود خواست كه او را ترك نكناودلبستگي داشت از و در بخش عفونيدرپ. خواستهدو از رفتن به آمريكا براي ادامه تحصيل منصرف را پذيرفت

كار شدو پس از سه سال به سمت با شادروان استاد دكتر عبدالباقي نواب مشغول، بيمارستان خورشيد دانشگاه اصفهان به عنوان رزيدنت عفوني
، براي ادامه تحصيل به آمريكا سفر كرد . پس از گذراندن دوران انترني 1342. در سال كرديداستاديار دانشكده پزشكي نا ئل  پس از فوت پدر

گذ، چون به رشته كودكان علاقمند بود راند . پس از گذراندن امتحان بورد در بيمارستان كودكان وابسته دانشگاه پنسيلوانيا دوران رزيدنتي را
، در دانشگاه تولين در شهر نيواورلان در بخش عفوني زير نظر استاد بزرگوار خانم مارگارت اسميت  دوران فوق، به عنوان فلو تخصصي كودكان

ك عفوني كودكان تخصصي و عملي براي دوره ماستر در بهداشت را تمام و در ضمن دروس نظري  فوق ليسانس ردو موفق به اخذ خود را گذراند
)M.P.H (گرديد .

كهش پس از اتمام اين دوره واقعه بسيار جالبي براي: بازگشت به ايران و دياري كه به آن تعلقاو اتفاق افتاد كشاند:ددار رابه وطن  
و دارويي كه احتياج داشت در پرونده ، نوزادي را معاينه كرد اش واقعه اول : شبي در بخش نوزادان بيمارستان دانشگاه پنسيلوانيا كشيك بود

راصبح روز بعد كه به بخش نوزادان آمد متوجه شد پرستار دستور، نوشت ازش . ي سوال كرد (( او گفت به نظر من لزومپرستاراجرا نكرده است
راو مسئول او هستم )) پرستار گستاخانه جمله اي گفت كه كودك نداشت )) گفت (( من پزشك (( او برو به جايي كه به آن منقلب كرد . او گفت

( ، ولي گفته او تعلق داري و او تنبيه شد را ) گر چه از او به مسئولين بيمارستان شكايت كرد و به خود گفت ايشان بايد به جايي،بسيار متاثر كرد
.و آن ايرانيكه به آن تعلق داريبرو ، ايران عزيز است

، خانم دكتر مارگارت اسميت استاد رشته عفوني كودكان براي دلجويي به  ايشانواقعه دوم : پس از خاتمه دوران فوق تخصص عفوني كودكان
راپيشنهاد كرد كه مخارج رفتن و تنها فرزنداو، كانادا بپردازد به نمايشگاه بين المللي در تورنتوي او و با زن برايشهم با خوشحالي قبول كرد
و وارد غرفه ايران شد . صداي موسيقي ايراني فضاي غرفهندموقعي كه به نمايشگاه رسيدندديدن نمايشگاه به آنجا رفت سراغ غرفه ايران را گرفت

شكل مساجد ايران بر پا شده بود پر ، مخصوصا شهر اصفهان بسيار بزرگي را كه به و در هر گوشه اي نشانه اي از هنرهاي دستي ايران  كرده بود
، بوي دلپذير غذاهاي ايراني مشاموجود داشت و مدتيش. ظهر در همان غرفه و سر به ديوار گذاشت را نوازش داد. به گوشه اي از نمايشگاه رفت

.دگرفت كه به ايران برگردو در آن زمان تصميم به خاطر فراق ديار خود اشك ريخت
، امير ازدواج: در رضااز ازدواج خود صاحب سه فرزند پسر شد به نام عليرضا و در اين رشته و اميد فرزند اول عليرضا علاقمند به مسائل رواني بود

و همه را دوست داشته باشيد . او در سال و از او سخناني به يادگار مانده است : ساده زندگي كنيد، ساده بينديشيد  1376آمريكا تحصيل كرد
. و به ديار ابدي شتافت  رخت از جهان بر بست

عشادي ندارد آنكه م غم نيست عالميالندارد به دل غمي آن را كه نيست
و پزشكي من : فعاليت علمي

و سپس در گروه كودكان ابتدا گروه بهداشت دانشكده پزشكي را كه امروز دانشكده بهداشت است، پس از بازگشت به ايران پايه گذاري نمود
و مدت بكار مشغول  و ساعات دوره زندگي سال افتخار معلمي دانش38گرديد و بهترين دقايق زماني بوده استاوگاه علوم پزشكي اصفهان را داشت

و آنها را مانند فرزندان خود دوست مي دا و ميداركه با دانشجويان رشته طب بوده را توفيقاوكهست. از الطاف بيدريغ خداوند سپاسگذاردشت
و آرزوي خود برس و بوم داشته باشدداد كه به آمال و درمان كودكان معصوم اين مرز و الايدو سهمي در آموزش پزشكي . براي بالا بردن مقام

و، با دانشجويان حرفه مقدس پزشكي در هنگام تدريس تا آنجايي كه امكان داشت و رعايت آن صحبت كرده ازاگراز اصول اخلاق پزشكي  كسي
و اصول اخلاق پزشكي صحبتي داشته باش دعوت مي كرد تا درباره فضيلت علماو هر پزشك استو مخصوصا معتقدردنميك، دريغدپزشكي

و به آن عمل  و امضاء كند و پنج قرن پيش توصيه كرده است بايد بخواند .سوگندي را كه بقراط پدر دانش پزشكي در بيست سالها ايشان نمايد
.سوگند نام،علوم پزشكي اصفهان دانشجويان پزشكي دانشگاه هنگام فارغ التحصيلي  ه بقراط را براي آنها ميخواند



:  ذكر عوامل يا موانعي كه دررسيدن به اهداف مورد نظر وجود داشته است
اشمورد نظر در رسيدن به اهداف مانعيهيچ و با و عنايت خداوندي قوي رادهوجود نداشت ، به راه خود كه تحصيل علوم پزشكي بودو با لطف

 ادامه دادوبه شكر خداوند توفيق يافت.
و كنفرانس ها) و سوابق علمي، پژوهشي، آموزشي از قبيل ( سخنراني، شركت در سمينارها  فعاليت

و دارنوبت برگزاري بزرگداشت مرحوم دكتر محمد قريب36سخنراني در بيشتر مجامع علمي پزشكي كودكان مخصوصاً در تمام .دشركت داشته
،سخنراني ، در همه مجامع علمي و ديگران. بزرگداشت مرحوم دكتر احمد سيادتيو عفوني كودكان تخصصي

: و مقالات معتبر علمي تاليف شده  كتب
منتاليف كتاب-1 و كودك به طوري كه در حال مطالبي اضافه گرديد، آن در هر سالچاپ هاي تجديددرو 1365در سال اين كتاب من

و نهم آن در سال . 1394حاضر چاپ چهل  چاپ شده است
منتاليف كتاب-2  انجام شده است 1393كه چاپ سيزدهم آن در سال تغذيه كودك
منتاليف كتاب-3  انجام شده است 1393كه يازدهمين چاپ آن در سال رفتار من با كودك
من تاليف كتاب-4 آن مغز كودك  انجام شده است 1377در سال چاپ دوم
و بيماري ديابتتاليف كتاب-5  انجام شده است 1394چاپ دوم آن در سال من
و دوران سالمنديتاليف كتاب-6 كنمن )چاپ اول آن در سالي(چه و پويا باشيم  انجام شده است 1394م كه سالمندي سالم
(س عفونتهاي ويروسي تاليف كتاب-7  1394رماخوردگي)چاپ اول سال دستگاه تنفس كودكان
 در حال نگارشتاليف كتاب دنياي بهتري براي كودكان بسازيم-8
 تاليف شناسنامه بهداشتي براي كودكان-9

و تقدير نامه ها: و دريافت نشان ها و يا استاني و بينان گذاري روش هاي نوين علمي، استاد نمونه كشوري و اكتشافات  اختراعات
.مي باشد گروه بهداشت دانشكده پزشكي كه امروز دانشكده بهداشتو راه اندازي پايه گذاري

 1396سال داروگل داروسازي شركتدر معطر دكترو قفقازي دكتر فيض، دكتر اقايان بزرگوارو فرهيخته اساتيداز تقديرو تجليل

و يا بين المللي و مجامع كشوري و كميته ها  عضويت در شوراها
 عضو انجمن پزشكان كودكان ايران
 عضو انجمن علمي كودكان آسيا

و تنظيم خانواده سازمان بهداشت جهاني و بهداشت  WHOعضو تغذيه
 عضو هيات بورد تخصصي كودكان
 1370عضو هيات مميزه دانشگاه سال

:  اساتيد تاثير گذار در دوران پر افتخار تحصيلي
، چون در مقام استاديهر انساني به ويژه هر استادي، و رفتار پسنديده اي دارد مي،سمبل، صفات به ايشان،باشد الگوي ديگران از همه اساتيد

 ، و دكتر نجم آبادي ويژه شادروان استاد دكتر عبد الباقي نواب بهره هاي دكتر محمد قريب، دكتر آرمين، دكتر مهدي آذر، دكتر علي وكيلي
و علمي فرا ، رفتاري دا اخلاقي و جامعه آبروئي و اگر در دانشگاه .ردگرفت  از آنهاست

و خدمت:  رمز موفقيت در دوران طلائي تحصيل
و مردم حق شناس شهر و همكاري، همكاران دلسوزدانشگاهي و علاقه به شغل پزشكي و عشق خود از رموز زادگاهو اصفهان وجود دانشگاه

.دو از اين جهت خداي منان را سپاس مي گوي مي باشدشموفقيت



 شستگي:نفعاليت هاي برجسته دوران باز
و بيماري ديابت و نوجوان 1383سال تاليف كتاب من و مادر با كودك و دوران سالمندي 1387سال، تاليف كتاب رفتار پدر و تاليف كتاب من

اصيتو عضو 1393سال  فهاندفتر فرهيختگان دانشكده پزشكي
و آخرين سخن:  پيشنهادات

و وزارتخانه تابع حكومت ،تا-1 ارتقاء مستقلو دانشگاه ها از نظر بودجه، مديريتزماني كه دانشگاه هاي كشور ما تابع وزارتخانه ها هستند
به، مقررات موجود براساسودر حال حاضر. در دانشگاه ها بوجود نخواهد آمد رقابتي پيشرفت چشمگير، نباشند صورت خود بيمارستانها
و حقوق اعضاء هيئت علمي داده به اعضاء هيات علمي،انبيماريو پرداخت سهمي از پرداختاداره كفائي  درو، مكفي نيستنيز مي شود
ها اميدي به پيشرفت چشمگير . بنابراين اعضاء هيئت علمي به كارهاي خصوصي مي پردازند نتيجه و پژوهش در دانشگاه از نظر آموزش
و استقلال رقابتي.بودنخواهد بتوانند مانند دانشگاه هاي كشور هاي غربي محل توليد به دست آورند تا اميد است دانشگاه ها بودجه هاي كافي

و پژوهش هاي كاربردي براي كشور عزي ز ايران گردد.علم
 باشيد تا از زندگي لذت ببريد. دوستدار سلامتي، دوستدار زندگي است تن خود را دوست داشته-2
مابه-3 و خداوند متعال به همه ي پزشكي كه يكي از هديه هاي الهي است و به بيماران پزشكانرشته عنايت كرده است بايد عشق بورزيم

و سعادتمندي دو جهان ما خواهد شد  و دعاي آنها موجب سلامتي و رفتار كنيم، بدون شك عمل ما و فرزند خود بنگريم .مانند زن


